	
	 

 

 

 

  



	ايرانگردی - 
ايران به واسطه پيشينه باستاني و ارزشمند تاريخي خود واجد آثار و ابنيه معتبر و شناخته شده‌اي است كه معرف تاريخ و فرهنگ ايران در سطح جهان هستند و در ذهن جهانيان آشنا با ايران نام اين آثار تداعي‌كننده افتخار و اعتبار سرزمين ارزشمند ماست.

در اين زمينه آنچه باعث توجه و معرفي بهتر خواهد بود ثبت جهاني آثار باستاني و تاريخي است تا به واسطه آن بتوان ضمن بهره‌مندي از امتيازات اعطايي از جانب سازمان يونسكو و كسب اعتبار در اين زمينه به ارتقاي جايگاه آثار در سطح جهان اميدوار بود.

صنعت توريسم سومين صنعت درآمدزا در سطح جهان است و كم ‌كاريهاي منجر به عدم ثبت آثار بيشتري از ايران در كنار غفلت از فرصت‌هاي جهاني در كنار اقدامات غيركارشناسي كه حريم همين تعداد آثار ثبت شده محدود را نيز مورد تعرض قرار مي‌دهد نكاتي هستند كه نياز به دقت، تأمل و توجه بيشتر و اتخاذ ديپلماسي فعال‌تري در اين زمينه دارند.هفت اقليم فرهنگ و تمدن ايراني لياقت سهمي بيشتر در عرصه جهان را دارد؛ لياقتي كه با سعي و تلاش به آن خواهيم رسيد.

پس از پايان جنگ جهاني اول بود كه ايده حمايت از هر نوع ميراث جهاني مطرح شد و مدتها بعد بود كه در شانزدهم نوامبر 1972 كنوانسيون حمايت از ميراث تاريخي و طبيعي جهان به تصويب سازمان ملل رسيد و سازمان آموزشي و علمي و فرهنگي سازمان ملل، يونسكو، مركزي را تحت عنوان ميراث جهاني داير كرد.

مأموريت اين مركز در هشت بند تعريف شده است: 
1 - تشويق كشورهاي جهان به امضاي كنوانسيون ميراث جهاني و اطمينان از حفظ و نگهداري صحيح ميراث طبيعي و فرهنگي آنان
2 - تشويق بخش‌هاي مختلف فعال در اين حوزه در كشورها براي نامزد كردن آثار طبيعي و فرهنگي كشورهايشان با توجه به ويژگي‌هاي ملي آن
3 - تشويق كارشناسان كشورها به ارائه و تنظيم برنامه مديريتي براي اخبار و وضعيت سايت‌هاي ميراث جهاني
4 - كمك به كشورهايي كه اثر خود را به ثبت رسانده‌اند براي آموزش نيروي متخصص در نگهداري آثار و توسعه مراكز حفاظتي از آثار با توجه به تكنولوژي‌هاي پيشرفته
5 - ساخت مراكز امدادرساني سريع براي ميراث جهاني در زمان وقوع حوادث
6 - حمايت از مراكزي كه فعاليت‌هاي عمومي در زمينه نگهداري و آموزش نحوه حفاظت از آثار به افراد آموزش مي‌دهند
7 - تشويق هر منطقه براي جلب توجه ساكنين آن به حفظ و نگهداري ميراث جهاني
8 - تشويق كشورهاي بين‌المللي براي حمايت و حفاظت از ميراث طبيعي و جهاني 
يونسكو با تأمين اعتبار مرمت و نگهداري آثار ثبت شده جهاني وظايفي را نيز براي كشورهاي واجد آن آثار تعريف مي‌كند كه كشورها مؤظف به انجام و رعايت آن وظايف مي‌كنند.

با توجه به محاسن ثبت جهاني آثار از جمله مباحث مربوط به مرمت و نگهداري و تبليغات و معرفي كه طبيعتاً اقبال و توجه جهانگردان و رونق صنعت توريسم را به دنبال خواهد داشت به نظر مي‌رسد اتخاذ ديپلماسي فعال در اين زمينه مي‌تواند بسيار تأثيرگذار باشد.

وقتي به سير تاريخي ديپلماسي فعالان و متوليان امر در زمينه تلاش براي ثبت آثار ايراني در فهرست جهاني توجه مي‌كنيم فترتي بيست و چند ساله را شاهديم كه فارغ از دلايل خواسته و ناخواسته مؤثر در آن بدون شك تأمل و بررسي در آن به منظور برنامه‌ريزي بهتر براي آينده را ضروري مي‌كند.

در مقطع نخست سال 1358 خورشيدي شاهديم كه سه اثر ايراني موفق به ثبت جهاني شده‌اند.

معبد چغازنبيل شوش وزيگورات شكوهمند تمدن ايلام، بناي ارزشمند هخامنشي تخت جمشيد و ديگر، ميدان نقش جهان، يادگار حكمرانان صفوي در پايتخت‌شان اصفهان نصف جهان، آثار سه گانه ايراني بودند كه اين شانس را يافته‌ بودند تا قبل از ساير آثار ايراني به ثبت جهاني برسند.تا سال 1358 تنها اين سه اثر بودند كه در يونسكو به عنوان ميراث جهاني واجد شناسنامه شده‌ بودند.

بروز انقلاب اسلامي و پس از آن جنگ تحميلي و مسائل داخلي و خارجي باعث شد از اين سال شاهد دوران فترتي بيست و چند ساله در زمينه ثبت آثار باشيم.

براساس اعلام مسئولان ايراني از آن مقطع به بعد حداقل هفده اثر براي ثبت به يونسكو معرفي شده‌اند اما از آن ميان تنها محوطه تخت سليمان توانست در سال 1380 به ثبت جهاني برسد.

عليرغم اقبال دوباره داخلي به مقوله ميراث فرهنگي، اين بار قوانين و مقررات جديد يونسكو بود كه سد راه ثبت بيشتر آثار ايران در فهرست جهاني شد.

يك سال پس از ثبت جهاني تخت سليمان يونسكو شيوه نامه جديدي تصويب كرد كه براساس آن سالانه تنها سي  اثر مي‌توانستند به ليست‌ جهاني اضافه شوند. تلاشهاي ايران در طي مدت سپري شده پس از صدور اين مقررات جديد منجر به ثبت سه اثر ديگر شد.

محوطه پاسارگاد، گنبد سلطانيه زنجان و كتيبه بيستون كرمانشاه سه اثري بودند كه سهم ايران در ليست ميراث جهاني را به عدد هفت رساندند.

همانگونه كه پيشتر آمد ثبت يك اثر در ميراث مشترك تنها يك حركت تبليغاتي نيست و امتيازاتي را براي كشور صاحب اثر به همراه خواهد داشت و البته تعهداتي جهاني را نيز براي آن كشور خواهد آفريد.

در اين رابطه همان گونه كه در مسئله ميدان نقش جهان ديديم، حفظ حريم ميدان،  برنامه‌ريزان شهري را مجبور به تعديل برج جهان‌نما و در مسئله آبگيري سد سيوند نيز بايد مواظب حريم ديگر اثر ثبت شده جهاني خود يعني محوطه پاسارگاد باشيم تا نه‌تنها چالشي در اين زمينه به وجود نيايد بلكه عملكرد ما نيز باعث نشود ثبت ديگر آثار ايران در فهرست ميراث جهاني با اما و اگر همراه باشد!

فارغ از بعد معنوي و اعتبار تاريخي و فرهنگي حضور آثار ايران در ليست جهاني بدون شك در عرصه صنعت توريسم نيز واجد امتيازاتي است.

دنياي امروز تنها نگاه احساسي و نوستالژيك به پيشينه خود ندارد و از مؤلفه‌هاي مختلف براي كسب درآمد و توسعه اقتصادي و ساختن فرداي بهتر استفاده مي‌كند.

امري كه هيچ منافاتي نيز با افتخار و اعتبار به پيشينه ارزشمند تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف ندارد و يكي از اين راهكارهاي درآمدزايي، بهره‌مندي از مزاياي اقتصادي و درآمدي صنعت توريسم با بهره‌مندي از معرفي جهاني آثار باستاني و تاريخي هر كشور است و تلاش بيشتر براي بالا بردن شمارگان آثار ارزشمند ايراني در ليست جهاني در اين زمينه‌ مي‌تواند بسيار مفيد باشد.

رويداد ديگر و البته جديدتري كه در عرصه ميراث فرهنگي و صنعت توريسم جهاني در حال انجام است ارائه طرحي براي انتخاب عجايب هفتگانه جديد جهان است.

باغ‌هاي معلق بابل، مجسمه زئوس، معبد آرتيمس، مقبره ماسولوس در هاليكارناسوس، برج دريايي اسكندريه، مجمسه عظيم رودس و اهرام سه‌گانه مصر عجايب هفتگانه جهان در عصر باستان بودند و در اقدامي نوين يونسكو با چنين پيش‌‌زمينه ذهني در تدارك معرفي عجايب هفتگانه جديد جهان  است.

تلاش براي تعيين اين عجايب نوين ابتدا يك طرح تحقيقاتي بود كه در سال 1999 ميلادي توسط برنارد وبر محقق سوئيسي آغاز شد. او حدود دويست اثر تاريخي را براي انتخاب نهايي در اين زمينه كانديدا كرد اما فهرست بلند او نهايتاً‌ توسط يك گروه از باستانشناسان و با نظارت يونسكو به بيست و يك مورد كاهش يافت. 

اين آثار عبارتنداز: آكروپوليس در يونان، الحمرا در اسپانيا، نگكور در كامبوج، مجسمه مسيح در برزيل، آمفي تئاتر كولوسوم در ايتاليا، جزيره شرقي شيلي، برج ايفل، ديوار چين، كليساي حاجياي صوفيه تركيه، معبد كيوميزو ژاپن ، كليساي كرملين روسيه، ماچوپيچو در پرو، قلعه نوشيوان اشتاين آلمان، پترا در اردن، اهرام چچن ايتزا در مكزيك، اهرام سه‌گانه مصر، مجسمه آزادي آمريكا، اپراي سيدني استون هنگ انگليس، تاج محل هند، تيمبوكتو در كشور مالي. 

نكته جالب در اين ليست اين است كه برخي از آنها همچون ماچوپيچوي پرو هنوز حتي به ثبت جهاني نيز نرسيده‌‌اند.

بديهي است براي گزينش نهايي اين ليست مؤلفه‌هاي زيادي مدنظر قرار گرفته است و جاي خالي نام ايران در اين ليست شايد به واسطه عدم معرفي مطلوب آثار آن براي كارشناسان جهاني باشد. 

فاوت اساسي هفت گانه جديد جهان با عجايب هفتگانه باستاني فعال بودن صنعتي به نام توريسم در روزگار جديد است كه پويايي آن توسعه اقتصادي را به همراه خواهد داشت و از اين منظر زيان عدم حضور آثار ايراني در بين كانديداهاي اين هفت‌گانه درآمدزا بيشتر به چشم مي‌خورد.
	


  گزارش خانه ملت از ثبت جهاني شدن بيستون

سرانجام انتظار چند ساله دوستداران ميراث فرهنگي و عاشقان ميهن عزيزمان به سر آمد.
انتظاري تلخ كه در پس غفلت‌ها، بي توجهي‌ها و شايد عدم آگاهي به ميراث فرهنگي و مكمل آن صنعت توريسيم بوده باشد. صبري كه بسياري مي‌ديدند و هر چه مي‌گفتند گويي فريادي بود كه در دل خمره سفالي بيان مي‌شد.
به هر حال تلاش‌هاي يكي، دو ساله مسئولان ثمر داد تا اعضاي كميته ميراث‌ جهاني در سي‌امين اجلاس سالانه خود، در آخرين روز نشست كاري خويش در شهر ويلينوس ليتواني با ثبت اثر بزرگترين كتبه جهان همانا «بيستون تاريخي» با اكثريت آرا موافقت كنند و نام بيستون در فهرست آثار جهاني قرار گيرد.
اين اتفاق مبارك در حالي صورت تحقق مي‌پذيرد كه سال‌هاي سال لااقل در 7 ، 8 سال اخير پرارزشترين كتبه جهان در حصار فلزي محصور شده بود و هر بار كه با مسئول وقت ميراث فرهنگي صحبت مي‌شد با پاسخ‌هايي موضوع را طبيعي جلوه مي‌داد و مي‌گفت مجريان در حال كار و فعاليت هستند و لبخند شادي بر لبت نقش مي‌بست ولي هر بار كه از كنار بيستون ستبر عبور مي‌كردي باز هم فسردگي و زنگ خوردن داربست‌هاي فلزي را بايد به تماشا مي‌نشستي و همين خود موجب ياس و ناراحتي مي‌شد.
شايد اگر مسئولان وقت قدري مسئولانه‌تر رفتار مي‌كردند الان سال‌ها بود كه گنجينه بيستون در آثار جهاني به ثبت مي‌رسيد.
براستي مشخص نيست چرا مكاني كه هم از لحاظ تاريخي، هم ادبي، هم اسطوره‌اي مورد توجه بوده است بايد اين چنين دچار فراموشي شود.
از لحاظ تاريخي اگر به اين مجموعه نگاه كنيم مي‌بينيم به استناد آثار معتبر تاريخي غار شكارچيان بيستون جز غارهاي شناخته شده‌اي محسوب مي‌شود كه بشر اوليه در آن سكونت داشته است و نقاشي‌ها و آثار بدست آمده گواه مستندي بر اين موضوع است به نحوي كه برخي كتب قدمت بشر اوليه را در اين غار به 70 هزار سال پيش نسبت مي‌دهند.
وجود آب و هواي خوش و موقعيت استراتژيك بيستون با ستيغ و ديواره‌هاي عظيم و پهناورش عاملي بوده تا زمان امپراتوري‌ هخامنش داريوش در مكاني كه براي مغ‌هاي ماد زرتشتي مقدس بوده و معروف به نبستون، بگستون، مهستون، بهيستون و ... بوده. فتح بزرگ خويش و غلبه بر دشمنان خويش را به تصوير بكشد.
مشخصات كتيبه بيستون
كتيبه بيستون به طول 20 تا 21 متر و به عرض 7 متر و 80 سانتي متر مي‌باشد كه حاوي نقوش – خطوط – مطالب موجود در كتيبه داريوش و آثار ديگر از جمله مجسمه هركول – فرهاد تراش – بقاياي ديوار دوره ساساني – بقاياي بناي ساساني – نقش برجسته گودرز و نيايشگاه مادي – آتشدان پارتي – بقاياي شهر مادي – سنگ بلاش و همچنين كاروانسراي صفري – بقاياي بناي عليخاني – وقف نامه شيخ عليخان زنگنه و سراب بيستون بوده است.
در كتيبه بيستون، نقوش آن به طول 6 متر و عرض 3 متر حجاري شده است.
در اين تصوير داريوش به همراه كماندار و نيزه دارانش و 10 شورشگر و ياغي كه يكي از آنها گئوماتاي دروغين كه در زير پاي داريوش قرار دارد و 9 تن ديگر از شورشيان دست بسته در مقابل او قرار دارند با لباس‌هاي متفاوت كه نشانه افراديست از مكان‌ها و جاهاي مخالف كه حكايت از دسيسه يا كودتايي براي در اختيار قرار گرفتن حكومت داريوش را مي‌نمايد دارد و در بالاي سر او تصوير فروهر قرار دارد و مطالبي كه به 3 زبان ايلامي، بابلي، ميخي و فارسي باستان حك شده است از لحاظ تاريخي داراي اهميت است.
در زير كتبيه مجسمه هركول قرار دارد كه حدود 5 سال پيش اين مسجمه در حين خاكبرداري از زير خاك بيرون آمده و برخي معتقدند نمادي از كشور يونانيان بوده است و برخي ديگر از كارشناسان اين موضوع را رد مي‌كنند و تصوير را متعلق به پهلواني ايراني نسبت مي‌دهند.
از لحاظ ادبي و اسطوره‌اي هم اگر به بيستون توجه كنيم مشاهده مي‌كنيم كه نام فرهاد و شيرين به عنوان اسطوره‌هايي در تاريخ ادبيات در كنار ديگر ستارگان گلستان ادب ما بيان شده است.
علي ايحال بيستون با همه فراز و نشيب‌هايش سرانجام به عنوان هشتمين اثر جهاني كه داراي ارزش‌هاي بسياري در زمينه ميراث معنوي، فرهنگي و تاريخي ماست در كنار ديگر آثاري همچون تخت جمشيد، پاسارگاد، تخت سليمان، ميدان نقش جهان، چغارزنبيل، گنبد سلطانيه و ارگ بم در زمره آثار جهاني درآمد.
بايد دقت داشت كه ثبت بيستون در فهرست آثار جهاني مي‌تواند دستاوردهاي بسيار مثبت و مباركي براي كشور و استان كرمانشاه بهمراه داشته باشد. با توجه به هدف گزاري‌هاي موجود در برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و چشم انداز بيست ساله مبني بر ورود 20 ميليون گردشگر در سال پاياني افق بيست ساله بطور حتم مي‌توان اميدوار بود كه با ثبت بيستون مي‌توان بخشي از هدف گزاري‌ها را به واقعيت بدل كرد.
لازمست صدا و سيما نسبت به موفقيت بزرگ ميراث فرهنگي و گردشگري كه نصيب كشورمان شده تبليغات لازم را در ارتباط با اين دستاورد مبارك اعمال كند.
اميدواريم مسئولان ميراث فرهنگي، با ديد دقيقتر و نظارت پردامنه‌تري نسبت به حفظ آثار فرهنگي‌ ما عمل كنند.
به عنوان مثال مشخص نيست چرا بايد «فرهاد تراش» كه جز آثار باستاني محسوب مي‌شود محل ميخكوبي و تمرين كوهنوردان باشد. اصلا مشخص نيست چرا ميراث فرهنگي به اين افراد و هيات كوهنوردي اجازه چنين كارهايي مي‌دهد.
اميدواريم صدا و سيما با تهيه برنامه‌هايي آموزشي، به بيان فرهنگ سازي در ميان مردم ما هم از نظر عظمت آثار فرهنگي و نقشي كه مي‌توانند در جذب توريسم به عمل آورند و هم اينكه ورود هر گردشگر مي‌تواند 10 تا 12 شغل مستقيم و غيرمستقيم را فراهم آورد، هم از لحاظ غبار روبي و تبليغات منفي كه عليه كشورمان در جريان است با استفاده از توريسم، تبليغات منفي آن كشورها را خنثي كند. هم اينكه براي مناطق درآمدزايي را به همراه آورد. 
بايد دقت داشت كه ميراث فرهنگي و صنعت توريسم با سرمايه‌گذاري بسيار اندك و ايجاد زيرساخت‌هايي در آن مي‌تواند تا سال‌هاي سال درآمد نصيب كشور نمايد.

